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 سخن پژوهشگاه
 

در  ]هـاي انسـاني   ريزي و ضبط و مهار پديده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انساني 
هاي وحياني در كنـار   ضرورتي انكارناپذير و استفاده از عقل و آموزه راستاي سعادت واقعي بشر

هاي اصيل جوامع، شـرط   فرهنگ و ارزش هاي عيني و هاي تجربي و در نظر گرفتن واقعيت داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش يي اينآنمايي و كار سي پويايي، واقعاسا

سـو و   هاي جامعـه از يـك   پژوهش كارآمد در جامعه ايران اسلامي در گرو شناخت واقعيت
فه فرهنگ ايراني از سوي ديگـر  ترين مؤل هاي وحياني و اساسي وزهآم  ترين اسلام به عنوان متقن

گيري از آن در پژوهش، بازنگري  اسلامي و بهره و عميق از معارفرو، آگاهي دقيق  است؛ از اين
 است. اي برخوردار سازي مباني و مسائل علوم انساني از جايگاه ويژه و بومي

بنيانگـذار جمهـوري اسـلامي،     )ره(توجه به اين حقيقت راهبـردي از سـوي امـام خمينـي    
فـراهم سـاخت و بـا     1361حـوزه و دانشـگاه را در سـال      گيـري دفتـر همكـاري    شـكل  زمينه

علمي شكل گرفت. تجربـه   و عنايت ايشان و همت اساتيد حوزه و دانشگاه، اين نهاد راهنمايي
هـاي آن فـراهم آورد و بـا تصـويب شـوراي       موفق اين نهاد، زمينه را بـراي گسـترش فعاليـت   

يس شـد و در سـال   س ـتأ »پژوهشكده حـوزه و دانشـگاه  « 1377آموزش عالي در سال  گسترش
 »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  1383سال در و  »دانشگاه مؤسسه پژوهشي حوزه و«به  1382

 ارتقا يافت.

پژوهشگاه تاكنون در ايفاي رسالت سنگين خود خدمات فراوانـي بـه جوامـع علمـي ارائـه      
 ها كتاب و نشريه علمـي  توان به تهيه، تأليف، ترجمه و انتشار ده مي نموده است كه از آن جمله

  اشاره كرد.

 سه



  

هاي فلسـفه   براي دانشجويان تحصيلات تكميلي در رشته يدرس ياين كتاب به عنوان منبع
شناسي، مددكاري اجتمـاعي، مـديريت، پرسـتاري و     شناسي، روان شناسي، جمعيت علم، جامعه
 يشود بـا پيشـنهادها   ينظران ارجمند تقاضا م  از استادان و صاحب .تهيه شده است علوم تربيتي

 .دهند يخود، اين پژوهشگاه را در جهت اصلاح كتاب حاضر يار يحاصلا
شـود بـا همكـاري، راهنمـايي و پيشـنهادهاي       نظران ارجمند تقاضا مي از استادان و صاحب

در جهت اصلاح كتاب حاضر و تدوين ديگر آثـار مـورد نيـاز     اصلاحي خود، اين پژوهشگاه را
 جامعه دانشگاهي ياري دهند.

 از مؤلف محترم جناب آقاي دكتر محمـدتقي ايمـان، نـاظر    داند ه لازم ميدر پايان پژوهشگا
محترم جناب آقاي دكتر محمد خير و دكتر سيدحميدرضـا حسـني مـدير گـروه فلسـفه علـوم       

  انساني پژوهشگاه سپاسگزاري و تشكر كند.
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  پيشگفتار
  

هـاي كمـي و كيفـي     مبـاني پـارادايمي روش  اكنون كه با عنايات خداوند متعال، چاپ دوم كتاب 

و بـا توجـه بـه     1از سوي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انجام يافتـه اسـت   تحقيق در علوم انساني
عنايت همكاران و استادان محترم و گرانقدر در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قرار بر اين شـد تـا   

رو،   هاي درسي دانشگاهي باشد. از ايـن   كتاب يادشده به صورتي تدوين گردد كه مطابق اسلوب
» فلسفه روش تحقيـق در علـوم انسـاني   «ب، بخش اول آن، با عنوان با توجه به حجم زياد مطال

شود. در اينجا لازم است به چند نكته اشاره شـود: اول، چنـان كـه در مقدمـه كتـاب        عرضه مي
اشـاره شـده اسـت، ايـن كتـاب       هاي كمي و كيفي تحقيق در علوم انسـاني  مباني پارادايمي روش

هـاي تحقيـق     متمادي تدريس نگارنده در حوزه روشهاي   اي از سال  حاصل تحقيقات گسترده
هاي علم است كه در مقاطع مختلف تحصيلي از كارشناسـي تـا دكتـرا،      كمي و كيفي و پارادايم

انجام گرفته است. توجه به مفاهيمي كه استادان اينجانب، آقايان دكتر آقاجانيـان، پروفسـور ان   
در رابطه با توجه و تمركز بـر   5و پروفسور كسلر 4پروفسور هامفري 3پروفسور لووجوي، 2دانيل،

منطق تحقيق و نيز درخواست بسياري از دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلات تكميلي، مبنـي  
اي جدي براي چاپ   شده در رابطه با منطق تحقيق، باعث انگيزه  بر مكتوب نمودن مباحث ارائه

حسـني، مـدير محتـرم گـروه فلسـفه       هاي استاد ارجمند، دكتر سيدحميدرضا  كتاب شد. تلاش
علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نيز راهنمايي و كمك استاد گرانقدر آقاي دكتر محمد 
                                                           

، قم: پژوهشگاه 2، چهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم انساني  مباني پارادايمي روش)، 1390ايمان، محمدتقي (. 1
  حوزه و دانشگاه.

2. Ann Daniel 3. Lovijouy  
4. Humphery 5. Kesller  



 فلسفه روش تحقيق در علوم انساني      2

  

شناسي دانشگاه شيراز، در داوري و نظارت بر محتـواي    خير، استاد دانشكده علوم تربيتي و روان
كـه از چـاپ اول كتـاب گذشـت،     كتاب، همچنان مزيد امتنان است. نكته بعد اينكه، در مدتي 

كردند و مفاهيم كتاب را بـديع    گرفتند يا مكاتبه مي  استادان و دانشجوياني، با نگارنده تماس مي
كردند. ايـن مسـئله، از دو جهـت      و در عين حال نياز روز حوزه علوم انساني در كشور تلقي مي

منطقـي، فلسـفي و پـارادايمي    براي آنان حائز اهميت بود؛ نخست آنكه، در اين كتـاب، مبـاني   
هـايي اسـت كـه بـر       شناسي  خاص رويكردهاي مختلف تحقيق، معرفي شده است و دوم آسيب

شناسي علمي در علوم انساني در كشور انجام يافته و در فصل نخست كتـاب ارائـه شـده      روش
ه مطالب است. با توجه به اينكه كتاب اول، داراي يك سلسله نقايص ويرايشي بود؛ بازبيني هم

شناسـي كـه از     و ويراستاري علمي آن را آقاي احمد كلاته ساداتي، دانشـجوي دكتـراي جامعـه   
دانم در اينجا از حوصله و   شده در كتاب آشنا بود بر عهده گرفت. لازم مي  نزديك با مفاهيم ارائه

 تلاش ايشان در اين جهت، سپاسگزاري كنم. علاوه بر اين، ضـروري ديـده شـد تـا در چـاپ     
طور مشترك بـا    (فصل پنجم) كه به» شناسي علم و فلسفه اسلامي  روش«جديد، فصلي با عنوان 

آقاي احمد كلاته ساداتي نوشته شده به كتاب اضافه شود. از همه كساني كه در چـاپ كتـاب،   
كـنم و از جامعـه علمـي      نگارنده را ياري دادند، از جمله پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تشكر مي

  مند سازند.  ستدعا دارم كه نگارنده را از راهنمايي، نقد و نظريات خود، بهرهكشور ا
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آيد   هايي است، براي جواب به سؤالاتي كه در ذهن انسان به وجود مي  تحقيق، مجموعه فعاليت
و از اين نظر ضرورتي بـراي زنـدگي اجتمـاعي انسـان اسـت. تحقيـق بـه معنـاي عـام، مؤيـد           

ها و مشكلاتي است كه ضـرورتاً بـا     ها براي جواب به سؤال و رفع محدوديت  جستجوي انسان
بينـي، تجربيـات،     خود كه محصول جهـان  يه بر دانش عامهها، با تك  شوند. انسان  آنها مواجه مي

هاست و با استفاده از عقلانيت و خلاقيت، در مقابل مشكلات، مسـائل،    تعصبات و پيشداوري
گيـري    كنند. اين موضع  گيري مي  شوند، موضع  هاي مختلفي كه با آن مواجه مي  رويدادها و پديده

باشد، يا حتي به كنش و يا رفتار در مقابل آن منجر گردد. به هر صـورت، فراينـد   تواند ذهني   مي
 تواند به عنوان يك فرايند پژوهشي عام، مورد توجه واقع شود.  گيري، مي  اين موضع

دغدغه و نگراني انديشمندان، روشنفكران، كارشناسان و حتي حاكمان اين بوده اسـت كـه   
گيـري    شود، تا چـه حـد ايـن موضـع      رويدادها چگونه انجام مي ها در مقابل  گيري انسان  موضع

هـا باعـث شـد كـه       توان آن را اصـلاح نمـود. ايـن نگرانـي      درست و معتبر است و چگونه مي
يافته، منطقي، قابـل    هاي سازمان  انديشمندان به طرح مباحث متعددي پيرامون مجموعه فعاليت

يت و دنياي اجتماعي وارد شوند، بپردازند. البته لازم بـود  دفاع و قابل ارزيابي كه بتوانند به واقع
بينـي قابـل     سو با مباحث نظري و صرفاً ذهني كه در حيطه فلسـفه و جهـان    اين مباحث از يك

دريافت بود، سازگاري داشته باشند و از سوي ديگر، به واقعيت تجربي نيز وارد شـوند. اگرچـه   
واقعيت وجود داشت، ولي ناتواني ورود مستقيم آنهـا  مباحث صرفاً نظري و ذهني براي توضيح 

سازي تجربي و عملياتي خود دچار ابهـام و    شد كه مردم در تصميم  به واقعيت تجربي، باعث مي
  سرگرداني شوند و از سويي اعمال انساني بدون توجيه نظري و توأم با خطاي زياد انجام گيرد.



 فلسفه روش تحقيق در علوم انساني      4

  

مباحث فلسفي و ايـدئولوژيكي بـه دنيـاي    ضرورت طراحي مدل منطقي، براي تسهيل ورود 
هاي علمـي كشـيده شـد.      ها يا انگاره  اجتماعي، به بحث پيرامون هويت نظري و علمي پارادايم

، تـا چـه   اينكه هر فعاليت علمي نيازمند راهبري نظري است و اينكه راهبري نظري دانش عامه
تواند به ساختاربندي زندگي اجتماعي منجـر شـود و     حد معتبر است و اين دانش تا چه حد مي

پردازنـد، باعـث       هاي فلسفي و ايدئولوژيكي، تا چه پايه بـه تأييـد دانـش عامـه مـي       اينكه بنيان
هاي مختلف فكري در حوزه علم شد. البته، به غير از بحث نظري ورود بـه      گيري پارادايم    شكل

انسان چيست، اهداف علم كدام است، ماهيت تبيـين   واقعيت، اينكه ماهيت واقعيت و ماهيت
هـا      چيست، جايگاه ارزشي در تبيين كجاست و... سؤالاتي بود كه در طراحي مجموعه فعاليـت 

شناسي ورود به واقعيت يا دنياي اجتماعي، حـائز اهميـت       براي ورود به واقعيت يا همان روش
راهبرد نظري ورود به واقعيت، در مدل منطقـي  بود. همه اين سؤالات و نيز سؤال درباره هويت 

شد. بنابراين، علم به عنوان فراينـد      اي از علم، تحت عنوان پارادايم علم پاسخ داده مي    هر شاخه
معتبر شناخت دقيق از واقعيت دنياي اجتماعي، متكي بر مـدل منطقـي خـود (پـارادايم علـم)      

  گرديد.    يابي مي    هويت
كه در اين كتاب، تمركز بر علـوم انسـاني اثبـاتي، تفسـيري و      __غالب در علم  هاي    پارادايم

يـابي علـم و مسـير علـم         انـدازي متفـاوت، بـه هويـت        هـر كـدام از چشـم    __ انتقـادي اسـت  
اند. بنابراين، در حوزه علوم انساني، ما صرفاً با يك پارادايم علمي     شناسي علمي) پرداخته    (روش

م؛ بلكه علومي چون اثباتي، تفسيري و انتقادي فعال هستند، كه هر كـدام از زاويـه   مواجه نيستي
ورود به آن، جهت ايجاد  گيهاي خاصي، به تحليل نظري دنياي اجتماعي و چگون    شناسي    روش

پردازند. اگرچه جامعه علمي ايران، بـه دلايـل مختلفـي كـه         تغيير براساس مباني نظري خود مي
نيست؛ بيشتر با يك نوع علم و آن هم عمدتاً علم اثبـاتي ارتبـاط داشـته و دارد؛     جاي بحث آن

بعدي، دليلي بر نفي يا نبودن علم تفسيري و انتقادي نيست. هر كدام از اين   ولي اين ارتباط تك
هاي فلسفي و پارادايمي خود، ادعاي شناخت دقيق و معتبـر    هاي علمي، براساس ديدگاه  فرايند

كننـده    ها، تعيـين   شناسي حاكم بر اين ديدگاه  شناسي و معرفت  ت دارند. دو عنصر هستياز واقعي
هويت و راهگشاي ورود علم به واقعيت و دنياي اجتماعي است. بنـابراين، تمـايز ميـان علـوم     

شناسي حـاكم بـر آنهـا مربـوط       شناسي و معرفت  اثباتي، تفسيري و انتقادي، به تفاوت در هستي
، براسـاس  هـا سـازي عناصـر آن    هاي علم و شـفاف   ه هدف اين كتاب، معرفي پارادايمشود؛ ك  مي

  سؤالات پارادايمي اين علوم است.
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شوند؛ ولـي توليـد و عرضـه آنهـا، از       اگرچه دستاوردهاي علمي، از طريق آموزش كسب مي
قابليـت  رو انتظار آن است كه يك انديشمند و متخصص،   شود. از اين  طريق پژوهش ممكن مي

و شايستگي دريافت علم (كسب آموزش) و توليد علم (انجام پژوهش علمي) را داشـته باشـد.   
ها و مراكز علمي اين است كه چنين انديشمندان و متخصصاني تربيـت    البته، مسئوليت سازمان

كنند، تا در خدمت توسعه نظام اجتماعي قرار گيرند. جوامعي كه اين دو شايستگي (آموزشـي و  
شي)، به صورت هماهنگ در انديشمندان، متخصصـان و كارشناسـان آنهـا نهادينـه شـده      پژوه

گيرنـد. حـذف يـك يـا هـر دو، يـا         باشد؛ در مسير توسعه، رونق و تعـالي اجتمـاعي قـرار مـي    
شود كه كاركرد دانـش بـه نفـع توسـعه در جامعـه نباشـد و آن         ناهماهنگي ميان آنها، باعث مي

توانـد    كردن علم و دانش سوق داده شود. پيامد چنين وضعيتي، ميجامعه بيشتر به سمت وارد 
هاي اجتماعي و نيز تراكم مسئله به جاي حل مسئله باشـد.    سازماني و بحران  نيافتگي، بي  توسعه

از سوي ديگر، در كشور ما كه تسلط آموزش بر پژوهش وجود دارد، و هويـت پـژوهش بسـيار    
مباحث صرفاً نظري هستيم؛ كه اين مباحث نيز چون از  مبهم و غير اثربخش است؛ شاهد طرح

سازماني در جامعـه منجـر     مباني پارادايمي و نظري روشني برخوردار نيستند، به عدم تعادل و بي
اند. در اين كتاب، به نحوي به پيامـدهاي ناشـي از برداشـت نادرسـت و انجـام ناصـحيح         شده

  شود.  ا، پرداخته ميپژوهش علمي با ذكر مواردي در جامعه علمي م
شود كه نسبت به مسـير    هاي غالب علم، باعث مي  تقيد اعتقادي و نظري به يكي از پارادايم

شناسـي علمـي نيـز، تعهـد نظـري و عمليـاتي ايجـاد شـود.           عملياتي توليد علم يا همان روش
و مسير كيفي  هاي علم، دو مسير متفاوت و متمايز از يكديگر را تحت عنوان مسير كمي  پارادايم

اند. اين دو مسير، تحت عنـوان دو رويكـرد تحقيقـاتي در منـابع و       توليدات علم، پيشنهاد كرده
اند؛ رويكردهايي كه به اهداف كـاملاً    شناسي يا روش تحقيق، معرفي شده  مراجع آموزشي روش

كـه    يم؛ در حـالي رس  بيني مي  متفاوتي خواهند رسيد. براي مثال، در رويكرد كمي به تبيين و پيش
تفسيري يا ايجاد تحول انتقادي خواهيم رسيد. دليـل رسـيدن بـه     در رويكرد كيفي، به اكتشاف

هـاي    شناسـي   شناسي حاكم بر اين رويكردهاسـت. روش   اهداف متفاوت، ناشي از تفاوت روش
شناسـي    پردازنـد. روش   كمي و كيفي، به ترسيم فرايندهايي مجزا در تحقيقات علوم انسـاني مـي  

آوري و تحليـل اطلاعـات، در راسـتاي      كيفي، به صورت اساسي به راهنمايي محقق براي جمع
آوري اطلاعـات    شناسي كمي، پيشنهاد جمع  پردازد. در مقابل، روش  كشف معنا و فهم تجربه مي

هاي تحقيق، با تكيـه    هاي كمي يا حقايق اجتماعي را به محققان دارد. براي انجام فعاليت  و داده
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هاي خاصي به محققان معرفي شده اسـت.    ها و تكنيك  ها، روش  شناسي  بر هر كدام از اين روش
، ها، تحقيق ميداني، مشاهده مشـاركتي   نگاري  هاي تحقيق كيفي، شامل قوم  براي مثال، استراتژي

). در حـالي كـه   3، ص1995 1،اهي اسـت (بـرگ  هـاي شـف    ها و تـاريخ   تحليل محتوا، مصاحبه
هاي كمي، به صورت مرسوم شامل پرسشنامه، پيمايش، مقياس، متغير، آزمايش و روابـط    روش

هـاي كمـي و     شناسـي   ها در قسـمت روش   ميان عوامل اجتماعي است. اساساً، هويت اين روش
ك در انتخـاب روش، بـه ايـن موضـوع     شود. درمجموع، شاخص اساسي تفكي  كيفي تعيين مي

است. اطلاعـات   گردد كه آيا محقق به دنبال دستيابي به اطلاعات در قالب اعداد يا معاني  برمي
ذهنـي و     عددي، كمي و قابل شمارش، مؤيد تحقيق كمي است؛ در حالي كه اطلاعات بامعنـا، 

كننـده چگـونگي دسـتيابي بـه       تحقيـق، تعيـين  شناسي   تفهمي، بيانگر تحقيق كيفي است. روش
شود. در همـين راسـتا، چگـونگي      اطلاعات و ترسيم فرايندي است كه از اطلاعات حاصل مي

شود. بـراي مثـال،     هاي كمي و كيفي ارائه مي  شناسي  ارزيابي اطلاعات كمي و كيفي نيز، در روش
اطلاعـات اسـت؛ در حـالي كـه در     در ارزيابي اطلاعات كمي، اصالت با قابل شـمارش بـودن   

). 144، ص1983 2آراتـن،   شـود (جـي    تحقيق كيفي، صرفاً بر تجربي بودن اطلاعات تمركز مـي 
شناسي حاكم بـر تحقيقـات كمـي و      كننده تفاوت در معرفت  البته، اين تمايزها به نحوي تداعي

صالت ذهنيـت، معنـاي   گذاري بر ا  كيفي نيز هستند. در اين راستا، تحقيق كيفي به سمت ارزش
شخصي، تعريف شخصي، اصالت توده مردم و توانمندسازي افراد تحت ستم فعـال اسـت. در   

و فـارغ از ارزش     بينـي   هـا، پـيش    حالي كه، تحقيق كمي در جهت اصالت عينيت، آزمون نظريـه 
اهداف ها يا رويكردهاي كمي و كيفي، از ديگر   شناسي  بودن متمايل است. مقايسه منطقي روش

شـود    اين كتاب است كه در فصل چهارم به آن پرداخته شده است. در فصل پنجم، تـلاش مـي  
با نگاهي به مباني توليد و توسعه معرفت علمي، مباني فكري تفكر غرب با جهان اسلام بررسي 

  شناختي از توليد معرفت در اسلام پرداخته شود.  و درنهايت به ارائه مسير روش
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شناخت ماهيت تحقيق و معرفت علمي، امري ضروري براي حوزه علـم و محافـل دانشـگاهي    
هاي عقلايي در جهت جواب به سؤالات يا حـل    فعاليت طور كلي، تحقيق به مجموعه  است. به
آيد. آنچه كـه انسـان در زنـدگي اجتمـاعي       شود كه در ذهن انسان به وجود مي  گفته مي  مسائلي 
كند، تحت عنوان مشـكل قابـل طـرح اسـت؛       نحوي به علت آن دغدغه خاطر پيدا مي  خود، به 

مشكل، به منزله ارتقاي مشكل از عينيـت   مشكل عيني و منفي است. طرح سؤال يا سؤالات بر
شود كه خصيصه مثبت و ذهني   به ذهنيت است. با انتزاعي شدن مشكل، انسان دچار مسئله مي
، بـه عنـوان دو توانـايي انسـان     دارد. از طرف ديگر، بايد در نظر داشت كه عقلانيت و خلاقيت

شـود.    د تحقيق و در رويكردهاي مختلف، استفاده مياند كه از هر كدام به نحوي در فراين  مطرح
هاي فلسفي و پارادايمي معينـي وجـود دارد كـه براسـاس آن،       فرض  در هر معرفت علمي، پيش
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شود. براي توليـد معرفـت علمـي كـه از مسـير        شيوه ورود به واقعيت و خروج از آن روشن مي
سفه، پارادايم علـم، نظريـه علمـي،    تحقيقات علمي ميسر است، اجزا و عناصر متعددي چون فل

آفرينـي    اي نقـش   و تجربي و درنهايت واقعيت مورد مطالعه و در يك ارتباط مرتبـه  مدل مفهومي
هاي   كنند. هويت هر تحقيق نيز متكي بر بنيان پارادايمي و نظري تحقيق است. يكي از آسيب  مي

ان، توجه نكردن به منطـق تحقيـق علمـي اسـت كـه      جدي در تحقيقات علوم اجتماعي در اير
و حدود و ثغور پـارادايمي   مراتب معرفتي  نتيجه آن نبودن شناخت دقيق و رعايت نشدن سلسله

 تفصيل بررسي شود.  شود تا مباحث يادشده به  در تحقيقات است. در اين فصل تلاش مي

  . تعريف تحقيق علمي1

ه معناي جستجو و بررسي كردن است. سؤال اين است كه انسان در چه مواقعي اقدام تحقيق، ب
گردد؟ جستجو و بررسي زماني انجام   كند و در مسير تحقيق، چه مسائلي مطرح مي  به تحقيق مي

شود كه انسان در مقابل يك ابهام، نگراني، نـاراحتي، سـختي و... قـرار دارد و بـراي فهـم و        مي
كنـد. هـدف     ن راهي براي خلاصي يا تخفيف آن، اقدام به بررسي يا جستجو مـي درنهايت يافت

جستجو آن است تا دريابد ماهيت اين مسائل چيست، چرا بـه وجـود آمـده اسـت و چگونـه      
توان آن را رفع كرد. بنابراين، انسان مواردي را مشـاهده، تجربـه يـا بـه نحـوي بـا مـواردي          مي
ناچـار اقـدام بـه بررسـي يـا        شود كه براي درك آن، به  ميصورت ملموس و محسوس درگير   به

آفرين اساسي جهت   كند. در اين جستجو و بررسي، محور هر تحقيق و عناصر نقش  جستجو مي
هايي است كه انسان درباره مسـائل    ها، پرسش يا پرسش  گيري درك و فهم انسان از پديده  شكل

باره چيستي و چرايي مسائل و چگونگي تبيـين و حـل   پرسد. سؤالاتي در  ها از خود مي  و پديده
هايي است   گيرند. تحقيق، مجموعه فعاليت  آن، كه همگي در خدمت درك و فهم انسان قرار مي

  دهد.  هاي اساسي انجام مي  كه انسان در جهت پاسخ به اين پرسش
محور يـا    لگيرد. به همين لحاظ، تحقيق را فعاليت سؤا  تحقيق، با محوريت پرسش شكل مي

نامند. انسان در طول حيات خود و در مواجهه بـا ديگـران و طبيعـت، دائمـاً در       محور مي  مسئله
گيرد كه بـراي شناسـايي و فـائق      هايي قرار مي  ها و دشواري  ها، سختي  معرض ابهامات، ناراحتي

تواننـد    ستا سؤالات ميكند. در اين را  آمدن بر آنها، به طرح سؤالاتي پيرامون اين مسائل اقدام مي
هـا يـا مراحلـي كـه       برسند. همه فعاليـت    هاي مختلف به جواب  متفاوت و متنوع باشند و از راه

شـود.    ناميـده مـي    هـا را دريابـد، فراينـد تحقيـق       كند تا طرح سؤال كند و پاسخ  انسان دنبال مي



 9      چيستي تحقيق و معرفت علمي

انسـاني بـه نحـوي درگيـر ايـن      هاست و هر   بنابراين، تحقيق، ضرورت زندگي اجتماعي انسان
هـا    فرايند است. هدف دانشمندان از مطرح كردن مباحث پيرامون تحقيقات علمي، طرح فرايند

هايي است كه از خصيصه علمي برخوردار باشد. بايـد در نظـر داشـت كـه       يا مجموعه فعاليت
د، بلكـه مبتنـي بـر    گـرد   عامه مردم نيز ناگزير از تحقيق هستند؛ اما تحقيق آنها علمي تلقي نمـي 

تحقيقي است كه بنيادهاي منطق علمـي دارد و     است. تحقيق مورد نظر دانشمندان، دانش عامه
هايي را بر عهده آنان گذاشته است. اول آنكه هر نوع تحقيـق علمـي يـا      اين خصيصه مسئوليت

شـد. دوم آنكـه شناسـايي ابهامـات،     جواب به سؤالات، بايد از اعتبار و پايايي لازم برخوردار با
و مشكلات، به صورت شفاف، صحيح، خـارج از تعصـب و پيشـداوري و توهمـات        ها  نگراني

انجام شود. مسئوليت ديگر اين است كه سؤال يا مجموعه سؤالاتي كـه دربـاره ايـن ابهامـات،     
به دور از تعصبات و    يافته و  شود، بايد هدفمند، منطقي، سازمان  ها و مشكلات مطرح مي  نگراني

ها باشد. درنهايت اينكـه فراينـد جـواب بـه سـؤالات نيـز از صـحت و اعتبـار لازم           پيشداوري
 برخوردار باشد.

  . مشكل، مسئله و تحقيق علمي2

كند، يا به نحوي ملموس و محسوس   آنچه انسان در زندگي اجتماعي خود تجربه و مشاهده مي
شود، تحت عنوان مشـكل قابـل طـرح اسـت. مشـكل، هـر چيـز          با آن درگير يا از آن متأثر مي

كنـد.    لحاظ فكري، روحي و جسمي درگير مـي   كننده است كه انسان را به   شده و ناراحت  سخت
تـوان آن را شـفاف يـا      بايد در نظر داشت كه فقط با مشاهده، تجربه يا احساس مشـكل، نمـي  

ت كه براي درك روشن و شـفاف و برطـرف   طور كلي، مشكل، عيني و منفي اس  برطرف كرد. به
كردن آن، نيازمند طرح سؤال يا سؤالاتي در مورد آن هستيم. طرح سؤال يا سؤالات، بـه معنـاي   
ارتقاي مشكل از عينيت به ذهنيت است. با انتزاعي شـدن مشـكل، انسـان، بـا مسـئله مواجـه       

ا كـه مشـكل از طريـق    معن شود. مسئله، برخلاف مشكل، ذهني و مثبت است. مثبت، بدين  مي
گيـرد.    گيرد و با طرح مسئله، محوريت تحقيق شكل مي  طرح مسئله در مسير حل شدن قرار مي

محـور    محـور يـا مسـئله     تر مطـرح شـد؛ تحقيـق را سـؤال     از اين جهت است كه چنان كه پيش
دانايي خـود،  نامند. انسان، با طرح سؤال يا مسئله، درصدد ارتقاي فهم و درك، يا به عبارتي   مي

در ارتباط با ابهامات پيش رو است؛ كه اين امر در فرايند تحقيق قابل دسترسي است. بنـابراين،  
  تحقيق در خدمت دانايي و آگاهي انسان است.
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محققان و انديشمندان با طرح تحقيقات علمي درصدد ارتقـاي آگـاهي و دانـايي انسـان از     
ها ضرورتاً با ابهامات مواجه   د. اگرچه همه انسانموارد مبهم از طبيعت و زندگي اجتماعي هستن

هـا اقـدام بـه      برسـند و براسـاس پاسـخ      كنند تا با طرح سؤالات، به پاسخ  شوند و تلاش مي  مي
كنند و درنهايت چگونگي انطباق و يـا دخالـت جهـت تغييـر را       توجيه، تفسير يا تبيين مسائل 

دهي و منطقي نمـودن ايـن فراينـدها هسـتند.       سازماننمايند؛ ولي انديشمندان درصدد   عملياتي 
مندند   پردازند، ولي انديشمندان علاقه  ها به صورت عام به تحقيق مي  بنابراين، اگرچه همه انسان

تا با تحقيق علمي، مسائل را حل كنند. انجام تحقيقات علمي، اساساً متكي بر ضرورت تحقيـق  
، مسئوليت تحقيقات علمي انديشمندان، از يـك طـرف   هاست. از نظر اخلاقي  در زندگي انسان

گردد و از طـرف ديگـر بـه رفـع مشـكلات انسـان و         ها مي  باعث ارتقاي آگاهي و دانايي انسان
كند. از اين جهت است كه تحقيقات علمـي، در قالـب     جامعه انساني در سطح كلان، كمك مي

شـوند. بنـابراين، تحقيقـات      ي عرضه مياي و كاربردي به جامعه انسان  تحقيقات بنيادي، توسعه
شوند؛ بلكه در پاسـخ بـه مسـائل انسـان و       علمي مستقل از طبيعت يا جامعه انساني انجام نمي

  يابند.  كنند و توسعه مي  جوامع انساني ظهور مي
هـا بـه     واقعيات مورد مطالعه و بررسي در تحقيقات علمي، همان مسائلي هستند كه انسـان 

گونه فعاليت علمي براي كالبدشكافي معتبـر   ا غير مستقيم، با آنها درگيرند. هرصورت مستقيم ي
گيـرد.    اين واقعيات، به منظور ارائه اطلاعات درست به مردم و اصلاح نگرش آنـان انجـام مـي   

ها از خود و   تحقيقات علمي، به علت حضور در فرايند اصلاح و بازسازي نگرش و درك انسان
ن روابط ميان اين عوامل (انساني و محيطي) بـا يكـديگر اسـت كـه در     محيط اطراف و همچني

گيرند. از اين جهت اسـت كـه بحـث توسـعه و       خدمت اعتلاي انسان و جوامع انساني قرار مي
هـا،    ها، صـرفاً براسـاس تجربـه     شود. هرچند انسان  صورت جدي مطرح مي  پيشرفت علمي، به 

ها و رويـدادهاي طبيعـي و انسـاني      خود اقدام به درك پديده عامه  طور كلي دانش   تصورها و به
تواند توأم با خطاي زياد باشد، اما علم و تحقيقات علمي درصـدد اصـلاح ايـن      كنند كه مي  مي

فرايند، با جايگزين كردن درك معتبر و صحيح است. البته، ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه همـه       
محقق علمي شوند، بلكه هدف از اين امر، طراحي ساختارهاي اجتمـاعي  ها وظيفه دارند   انسان

هـا بـه     ها در آن ساختارهاست؛ تا انسان  براساس مباني علمي و راهبردي تربيت اجتماعي انسان
هايي كـه بـه     هر طريق ممكن، اقدام به پاسخگويي به سؤالات يا حل مسائل خود نكنند. روش

  از حل مسائل و نيازهاي انساني عاجز است. علت نداشتن راهبرد مشخص علمي،
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يابي و حل مسئله   يابي و حل مسئله است. فرايند مسئله  از اين ديدگاه، تحقيق، فرايند مسئله
يـابي و حـل مسـئله      سازي است. درحقيقت، تحقيق، فرايند مسئله  نيز دربرگيرنده فرايند تصميم

خـرد بـا آن مـرتبط اسـت. اينكـه ايـن        است كه يك نظام اجتماعي در سطوح كلان، ميـاني و 
ها، تا چه حدي در سطوح مختلف يك نظـام اجتمـاعي، دقيـق، معتبـر و علمـي        سازي  تصميم

   سازي علمي در جامعه است. اينكه بـه   دهنده فعال بودن تحقيقات علمي و تصميم  است، نشان
علت نقش فعال تحقيقات شود، به   مي   محور  هاي پژوهش  صورت مرسوم، مرتباً بحث از تصميم

علمي در طراحي و اجراي نظام اجتماعي در سطوح ساختاري، مياني و خرد است. از اين منظر، 
سازي هستند. آنان بـا سـؤالات و     مردم در زندگي روزمره خود، همواره درگير فرايندهاي تصميم

شناسـايي، تعريـف و درنهايـت    رسند. چگونگي   هايي نيز مي  شوند و به پاسخ  رو مي  به  مسائلي رو
هاي مردم نقشـي مهـم و اساسـي      سازي  پاسخگويي به اين سؤالات يا مسائل، در اعتبار تصميم

منزلــه اســتفاده از   انــدازي، رواج و گســترش تحقيقــات علمــي، بــه   چنــين چشــم  دارد. از يــك
ش و تزايـد  هاي معتبر در جامعه است. چنان كه در يك زندگي اجتماعي، شـاهد گسـتر    تصميم

جـاي حـل مشـكلات، شـاهد تـراكم آن باشـيم، بايـد فراينـد           مشكلات و مسائل باشيم و به 
ها و نقش تحقيقات علمي در آن جامعه را زير سؤال برد. بنابراين، تحقيق علمـي،    سازي  تصميم

طـور جـدي بـا فراينـد       محـور، بـه    محور و يـا حتـي ايـده     محور، مسئله  به عنوان فرايندي سؤال
  سازي عجين است.  تصميم

شناسي تحقيقات علمي در يك نظام اجتماعي نياز دارد كه چـه علـت يـا      اين امر، به آسيب
گونـه تحقيقـات در فراينـد      كننـد، يـا چـرا ايـن      عللي، تحقيقات علمي را با مشكل مواجه مـي 

ين است كه آفريني فعال با رويه علمي ندارند. به هر صورت، بحث ا  سازي جامعه، نقش  تصميم
سازي و تحقيق نيست و همچنـين هـر فعـاليتي كـه در جهـت        نياز از تصميم  اي بي  هيچ جامعه

پـذيرد، فعـاليتي علمـي نيسـت.       يابي و حل مسئله صورت مي  سازي و در راستاي مسئله  تصميم
  اينكه چه فعاليتي علمي است، در جاي خود بحث خواهد شد.

  ه. تحقيق علمي يا حل عقلايي مسئل3

بحث پيرامون تحقيق، با ماهيت انسان مرتبط است. انسان، توانايي انجـام تحقيـق دارد و بـراي    
آينـد، اقـدام بـه      رفع ابهامات، كاهش مشكلات و جواب به سؤالاتي كه در ذهن او به وجود مي

كند. انجام اين عمل، متكـي    بيني مي  هايي قابل تشخيص، قابل تعريف و حتي قابل پيش  فعاليت
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هـاي متعـدد     شناسي به اسـتعداد و توانـايي    ر توانايي ذاتي انسان است. اگرچه در مباحث روانب
توان انسان را   طور كلي مي  اما به  شود؛   هاي فردي و گروهي او پرداخته مي  انسان متأثر از خصيصه

  با دو توانايي و استعداد در رابطه با فرايند تحقيق يا پژوهش معرفي كرد:
  استعداد و توانايي حل عقلايي مسئله؛. 1
  . توانايي و استعداد حل خلاقانه مسئله.2

گيرد. انسان، براساس قدرت عقلانيـت    اين دو توانايي، از عقلانيت و خلاقيت انسان نشأت مي
رسد. عقلانيت در انسان، همان قـدرت تمايزگـذاري، تشـخيص      خود، به تشخيص و تمايز مي

هاسـت كـه دوام، پايـداري، ثبـات و       و تشـخيص مرزهـا و محـدوديت    هـا   ها و تفاوت  شباهت
هاي انساني، در گرو همين عقلانيت است. ايـن در حـالي اسـت كـه انسـان        ماندگاري فعاليت

براساس قدرت خلاقيت، اقدام به نوآوري، شـكوفايي، سـاخت و سـازهاي جديـد اجتمـاعي،      
 ـ   پذيري، اختـراع، ابـداع و... مـي     خطر ت، انسـان را بـه سـمت رهـايي، آزادي و     نمايـد. خلاقي

كند؛ در حالي كه عقلانيت، او را به ثبات، ماندگاري، دوام و مرزبنـدي    خواهي هدايت مي  تحول
يـابي نظـام اجتمـاعي و چگـونگي       كند. اين دو توانايي انساني، در هويـت   در زندگي ترغيب مي

احي و تدوين مناسبات اجتماعي، كه استمرار آن، نقشي اساسي دارند. هر نظام اجتماعي، در طر
كنـد؛ در حـالي كـه در      هاي عقلايي مـي   محور حركت جامعه را بر عهده دارند، اقدام به فعاليت

گيـرد. اگرچـه بحـث      وساز فرهنگي، از پتانسيل خلاقيت اعضاي خود بهره مـي   طراحي ساخت
فكـري در علـوم   هاي اجتماعي، بحث مفصـلي اسـت و مكاتـب      عقلانيت و خلاقيت در نظام

هـاي اجتمـاعي و     اجتماعي، با تكيه بر ايـن دو مفهـوم، نظريـات متعـددي را در تحليـل نظـام      
اند؛ با وجود اين بايد در نظر داشت كه عرصه هر نـوع    چگونگي تغيير و تحول آن عرضه داشته

  شود.  پژوهش و تحقيق علمي، با محوريت عقلانيت انجام مي
، كشف يا تبيين قواعد و مناسباتي اسـت كـه براسـاس آن،    تحقيق علمي، به دنبال توصيف

هاي انساني، قابل تحليل و ارزيابي باشد. تمركز بر قواعد و مناسـبات و لـزوم     رويدادها و پديده
همراه با برخورداري از اعتبـار لازم، متعلـق بـه حـوزه عقلانيـت اسـت.          اتفاق نظر در مورد آن،

هاي عقلايي در جهت جواب به سـؤالات يـا حـل مسـائلي       بنابراين، تحقيق، مجموعه فعاليت
هـاي    آينـد. البتـه، مـا در تحقيقـات علمـي بـا فعاليـت         است كه در ذهن انسان به وجـود مـي  

رو هستيم و اينكه ايـن تحقيقـات تـا چـه حـد        يافته و مورد اتفاق نظر انديشمندان روبه  سازمان
هاي خاص، بايد بررسي شود. البتـه، بايـد در نظـر داشـت كـه        عقلايي است، براساس ارزيابي
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كند و ايـن امـري     يابي و حل مسئله مي  انسان، براساس قدرت خلاقيت خود نيز اقدام به مسئله
كاملاً طبيعي و درست است. انسان، علاوه بر حـل عقلايـي مسـئله، بـه حـل خلاقانـه آن نيـز        

تفاوتي برخوردار است. لازم است اشاره شود كه حـل  هاي م  ها و خصيصه  پردازد كه از ملاك  مي
 موضوع بحث اين كتاب نيست.   خلاقانه مسائل از سوي انسان،

تحقيق يا حل عقلايي مسئله، يك مفهوم بامعناست. زماني كـه بـا مفهـوم يـا واژه تحقيـق      
 ـ  كند، ذهن ما متوجه انجـام فعاليـت    شويم، يا كسي آن را به ما ابلاغ مي  مواجه مي اي خـاص  ه
وسـاز اجتمـاعي، بـه ذهـن منتقـل        هـاي نـوعي سـاخت     شود. به سخن ديگر، ويژگي  فكري مي

همين لحاظ، تحقيق يك سازه اجتماعي اسـت و هـر سـازه اجتمـاعي بـه لحـاظ         شوند. به   مي
ظهور آن، قابل توجه و بررسي است. چيسـتي هـر تحقيقـي، حـل      چيستي، چرايي و چگونگيِ

آن به ضرورت زنـدگي اجتمـاعي و ارتقـاي دانـايي انسـان و درنهايـت       عقلايي مسئله، چرايي 
شـود.    هاي مشخص و آن هم در مراحل معين، اطلاق مـي   چگونگي تحقيق كه به انجام فعاليت

اكنون كه با واژه تحقيق به صورت كلي آشنا شديم، لازم اسـت بـا تمركـز بـر تحقيـق علمـي،       
  علمي در حوزه علوم انساني) بپردازيم. مختصات يك تحقيق علمي (با تأكيد بر تحقيق

بـراي جـواب بـه سـؤالات اسـت كـه از سـوي           يافته  هاي سازمان  تحقيق، مجموعه فعاليت
گردد. براساس تحقيقات علمي، به دنبال جـواب بـه سـؤالاتي      انديشمندان و محققان انجام مي

يق هستند كه بايـد اولاً  درباره جهان اجتماعي هستيم. اين سؤالات، درواقع همان سؤالات تحق
شفاف و معتبر طرح گردند و ثانياً براساس مجموعه اطلاعات معتبـر از واقعيـت تجربـي، قابـل     

دنبال كسب معرفت از واقعيت تجربي بـه    پاسخ باشند. با طرح سؤالات در تحقيقات علمي، به 
آن نمود. البته، ايـن   نحوي هستيم كه بتوان به آن واقعيت وارد شد و اقدام به تغيير يا دستكاري

شـود. قابـل     تغيير يا دستكاري براي حل مشكل، با كسب اطلاعات و شناخت دقيق انجام مـي 
شـود، بايـد بـا سـؤالات       ذكر است هر تحقيق علمي كه با محوريت سؤال يا مسئله انجـام مـي  

پژوهشي همراه باشد، نه سؤالات آموزشي. ويژگي سؤالات آموزشي اين است كـه جـواب ايـن    
است، ولي ما از آن آگاهي نداريم. اينكه شخصيت چيست، فرهنـگ    تر ارائه شده   سؤالات، پيش

شود، و...، همه سؤالات   پذيري چگونه انجام مي  چيست، تعريف نهاد كدام است، فرايند جامعه
توان با توجه به منابع علمي موجود، پاسـخ داد. ايـن مـوارد      آموزشي هستند. اين سؤالات را مي

گيرنـد.    توانند به عنوان سؤال يا مسئله پژوهشـي، بـراي جـواب در فراينـد پـژوهش قـرار         نمي
برخلاف سؤالات آموزشي، سؤالات پژوهشي متكي بر آگـاهي و دانـايي هسـتند. جـواب ايـن      
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هاي تحقيقاتي اسـت. نـوع     سؤالات، روشن و مشخص نيست و به همين دليل، نيازمند فعاليت
اي و كاربردي، متفـاوت اسـت؛ ولـي همـه ايـن        قيقات بنيادي، توسعهسؤالات پژوهشي در تح

تواند صرفاً با رجوع به افراد،   سؤالات از اين خصيصه برخوردارند كه محقق، آگاه است كه نمي
يا منابع موجود، پاسخ روشني براي اين سؤالات دريافت كند. سـؤالات پژوهشـي، مجهـولاتي    

چنـين    انـد. همچنـين، محقـق، پاسـخ يـك       قق ايجاد نشـده هستند كه بر اثر جهل و ناداني مح
داند و رجوع به افراد و منابع موجود نيـز    مجهولاتي را با توجه به ميزان دانايي موجود خود نمي

كند. منابع موجود، تنها مسير فعاليت محقق براي رسيدن بـه پاسـخ را نشـان      كمكي به وي نمي
ه دنبال يـافتن عوامـل تأثيرگـذار بـر پيشـرفت تحصـيلي       دهند. براي مثال، چنانچه محققي ب  مي

آموزان در يك ناحيه يا منطقه خاص باشد، لازم است با طي فرايند تحقيق علمي، به ايـن    دانش
عوامل دست يابد. در اين حالت، نه مباحث نظـري موجـود تـوان ورود مسـتقيم بـه واقعيـت       

ن كـه در زمـان يـا مكـان خاصـي انجـام       تجربي مورد نظر را دارند و نه نتايج تحقيقات ديگـرا 
توانند عوامل مرتبط با پيشرفت تحصيلي در گروه مورد مطالعه محقق را به صـورت    اند، مي  شده

رو است كه حل مسئله جز از   دقيق ارائه كنند. در اين حالت، محقق با يك مسئله پژوهشي روبه
  پذير نيست.  طريق يك پژوهش علمي امكان

هاي عقلاني جواب به سؤالات يا مسئله پژوهشي، از سوي   عنوان فرايند تحقيقات علمي، به
شـوند كـه متكـي بـر تفكـر منطقـي و پيـروي از قواعـد يـا            انديشمندان، يا محققاني انجام مي

هـاي مـورد     هنجارهاي علمي مشخص، از مراحل معيني براي ورود به واقعيات تجربـي پديـده  
هـا و ابزارهـايي كـه محقـق در فراينـد تحقيـق         اصر، تكنيـك نمايند. همه عن  مطالعه استفاده مي

نمايد، متكي بر توجيهات منطقي است كه با اتفاق نظـر اجتماعـاتي از انديشـمندان      استفاده مي
تر، اصـالت    كننده علمي بودن تحقيق است و به سخني دقيق  است. همين امر، تعيين  مواجه شده 

شناسـي بـه     سـازد. در تحقيقـات علمـي، روش     بط مـي شناسي آن مـرت   تحقيق علمي را به روش
شود كه از سوي جامعه علمي   ها و رويكردهايي اطلاق مي  اي از عقايد، قوانين، تكنيك  مجموعه

). زماني كه ميان انديشمندان، بحـث از  9، ص1997 1شود (نيومن،  انديشمندان، به كار برده مي
علمي يا غير علمي بودن علوم اجتماعي مطرح بود، دفاع اصلي از علوم اجتماعي به علمي بودن 

معنـا اسـت كـه در فراينـد      شناسـي بـدين    گرديد. علمي بودن روش  شناسي آن مربوط مي  روش
                                                           
1. Neuman 
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يافته ميان سطح نظري (نظريه يا ايده)   تحقيق علمي علوم اجتماعي، يك ارتباط منظم و سازمان
يافته و هدفمنـد    آيد. به سخن ديگر، محقق، يك تركيب سازمان  و حقايق اجتماعي به وجود مي

يا رويداد مورد مطالعه خويش ايجاد و ارائـه    ميان تفكر منطقي و مشاهده تجربي دقيق از پديده 
ت بامعنا، بـراي تحليـل و تبيـين پديـده يـا      نمايد. در اين حالت است كه حقايق، يا اطلاعا  مي

گردند. گفتني است كه در فرايند تركيـب، حساسـيت محقـق      رويداد مورد نظر محقق ايجاد مي
گونـه    براي رعايت اخلاق علمي و ميزان مهارت تحقيقاتي او بايد به حدي باشد كه واقعيت آن

ائـه در مجـاري علمـي موجـود     كه هست منعكس شود و نتايج تحقيق، از اعتبـار لازم بـراي ار  
  برخوردار باشد.

يافته و مورد اتفـاق نظـر اجماعـاتي از      احل و عناصر سازمان  تحقيقات علمي، از مجموعه مر
منزلـه يـك     يافته، به   كند. اين عناصر و مراحل مدون، هماهنگ و سازمان  انديشمندان پيروي مي

ين سيستم است كه معرفت علمي توليد سيستم در خدمت تحقيقات علمي قرار دارد. براساس ا
يابد. اين سيستم كه در طول ساليان متمادي به جامعه علمي عرضه شـده اسـت،     و گسترش مي

شاهد تغييرات تدريجي و كند بوده است. در اين سيستم، شاهد عناصري هستيم كه مستقيم يـا  
و روش  شناســي  غيــر مســتقيم، بــه نحــوي ماهيــت جهــان و هســتي، ماهيــت معرفــت، روش

نمايـد.    ها) كه در خدمت توليد معرفت علمـي اسـت، ارائـه مـي      اي از ابزار و تكنيك  (مجموعه
سازي تحقيق علمي و تنزل آن بـه سـطح روش، كـاملاً اشـتباه اسـت.        گونه معادل بنابراين، هر

 هـا و مراكـز    هاي تحقيق در دانشگاه  هاي جدي آموزشي در تدوين روش  متأسفانه يكي از آسيب
علمي، همين است. مراكز علمي جامعه ما، بـدون پـرداختن بـه منطـق تحقيـق علمـي، صـرفاً        

كنند. اين سطح مهارت، صرفاً براي   فراگيران را به آموختن تكنيك و ابزارهاي تحقيق دعوت مي
داند چگونه به اين اطلاعات رسيده است، يا   شود كه فراگير نمي  آوري اطلاعاتي استفاده مي  گرد
آوري اطلاعات بايد چه فعاليت تحليلي و نظري با ايـن اطلاعـات انجـام      داند پس از جمع  نمي

تواند درك كنـد كـه چـرا رويكردهـاي مختلفـي در        دهد. همچنين، فراگير به لحاظ اصولي نمي
تحقيقات علمي علوم اجتماعي (مانند رويكرد كمي، رويكرد كيفـي و رويكـرد تركيبـي) وجـود     

ميان مباني منطقي اين رويكردها وجود دارد؛ و درنهايت اينكه چگونه، در چـه   دارد؛ چه تفاوتي
  توان براي پژوهش استفاده نمود.  حالتي و از كدام رويكرد مي

تحقيق علمي در علوم انساني، به عنوان فرايند طـرح سـؤالات پژوهشـي و پاسـخ بـه ايـن       
هاي انسـاني اسـت. در ايـن      و پديدهسؤالات، براي توليد و بازتوليد معرفت علمي از رويدادها 



 فلسفه روش تحقيق در علوم انساني      16

  

يافتـه و تحـت هـدايت نظريـه علمـي توليـد و ارائـه          صورتي سازمان   حالت، معرفت علمي به
هـاي مختلـف علـوم اجتمـاعي       شـود. نظريـه علمـي، همـان تئـوري اسـت كـه در شـاخه          مي

توان   ظريه را ميشناسي و علوم سياسي) وجود دارد. ن  شناسي، روان  شناسي، اقتصاد، مردم  (جامعه
يافتـه و متـراكم را از     ها يا انتزاعيات مرتبط با هم در نظر گرفت كه معرفتي سازمان  به عنوان ايده

كوشند تا به وسيله تحقيقات علمـي    دارند. انديشمندان و محققان مي  دنياي اجتماعي عرضه مي
يـا فعـل و انفعـالات پديـده      اقدام به مشاهدات دقيق از رفتـار،   كه متكي بر تفكر منطقي است، 

آوري   اي، براي جمـع   مورد مطالعه نمايند. در اين راستا، از تكنيك و ابزارهاي تخصصي و حرفه
هاي علمي تحليلي، براي سـاختن    شود. از اين اطلاعات، به وسيله تكنيك  اطلاعات استفاده مي

رحقيقت مـدارك تجربـي يـا    شود. اطلاعات، د  نظريه، حمايت يا رد ديگر نظريات، استفاده مي
توانند كمي (عدد) يـا    كند. اطلاعات، مي  آوري مي  هايي هستند كه محقق، با دقت لازم جمع  داده

كيفي (كلمات، تصاوير و اشيا) باشند. اطلاعات كمي، مربوط به مشاهدات محقق از تجربيـات  
آمده است. اطلاعات كيفي،  دست  گانه، به   افراد مورد مطالعه خود است كه از طريق حواس پنج

بخشـند كـه در ايـن حالـت       اگرچه بر تجربيات تأكيد دارند، ولي تجربيات را صبغه معنايي مي
گـردد. البتـه، مباحـث      جاي عينيت تعريـف مـي     با اصالت ذهنيت، به   اطلاعات به دست آمده،

هسـتند، در  عينيت و ذهنيت كـه مـرتبط بـا رويكردهـاي كمـي و كيفـي در تحقيقـات علمـي         
  شد.  هاي بعد معرفي خواهند   فصل

هـا، بـا     هاي علمي دارنـد. ايـن مجموعـه     تحقيقات علمي، سعي بر كسب اعتبار از مجموعه
طرح هنجارهاي علمي و التزام عملي به رعايت آن در تحقيقات، ضمانتي بر علمي بودن تحقيق 

هاي خاص، كمك جدي بـه    تكنيكها، ايستارها و   فرض  هستند. هر جامعه علمي، با طرح پيش
اي و متشكل از   اي كاملاً حرفه  ). جامعه علمي، جامعه7، ص1997نمايد (نيومن،  حيات علم مي

انـد و    اي از هنجارها، ايستارها و رفتارها به يكـديگر پيوسـته    افرادي است كه براساس مجموعه
يشمندان، به اين دليل يك ضامن نگهداري اخلاق در تحقيقات علمي هستند. جامعه علمي اند

شود كه اعضاي آن در يك ارتباط متقابل و منظم با يكديگر قرار دارند و ضامن   جامعه تلقي مي
هايي هستند كـه    ها و تكنيك  تداوم اين ارتباط، به اشتراك گذاشتن اصول اخلاقي، عقايد، ارزش

رشناسان خارج از جامعه علمي آفريني دارند. محققان و كا  در فرايند توليد و گسترش علم، نقش
هاي پژوهشي اين جامعه اعتقاد و   ها و تكنيك  ها، عقايد، ارزش  فرض  مورد نظر، چنانچه به پيش

هـاي    توانند از مسير و فنون پژوهشي اين جامعـه اسـتفاده نماينـد و يافتـه      باور داشته باشند، مي
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آنچه در يك جامعـه علمـي مهـم     تحقيق خود را در مجاري علمي جامعه علمي منتشر نمايند.
حاكم بر جامعه، از سـوي اعضـاي آن    شناختي  شناختي و هستي  است، تقيد به باورهاي معرفت

ذهنـي بـراي     است. اگرچه اصولي مانند اخلاقيات تحقيق، روشمند بودن تحقيق و ارتبـاط بـين  
بينـي و    انـد؛ ولـي برحسـب اينكـه جهـان       مشتركهاي تحقيق، در ميان جوامع علمي   ارائه يافته

 __ هاي بعد بـه آن پرداختـه شـده اسـت      كه در فصل __پارادايم فكري حاكم بر جامعه علمي 
شود. تقيداتي چون اصالت علت يا دليل،   چيست، تقيدات خاصي نيز بر جامعه علمي حاكم مي

هم يا تبيـين، اصـالت وحـدت يـا     اصالت ساختار يا كارگزار، اصالت تعميم يا تعميق، اصالت ف
  ).16، ص1383 1كثرت و... (في،

سـراغ   4يـا تبيـين   3توصيف 2،توانند با اهداف اكتشاف  در علوم انساني، تحقيقات علمي مي
). قابل ذكر اسـت كـه اگـر بـه     21_18، ص1997ها اجتماعي بروند (نيومن،   رويدادها يا پديده

تـوان انتظـار توصـيف،      مباني پارادايمي آن توجـه شـود؛ مـي    اهداف تحقيقات علمي برحسب
تبيين و نهايتاً ايجاد تحول داشت. در فصل دوم، بر طرح مبناي پـارادايمي تحقيقـات      اكتشاف،

ها در تحقيقـات علمـي     هاي علمي و موضع اين پارادايم  علمي سعي شده است و انواع پارادايم
 7و انتقادي 6تفسيري 5گرايي،  ه، سه پارادايم غالب اثباتاند. برحسب اهداف يادشد  معرفي شده

 8،شـناختي   هـا، برحسـب اصـول هسـتي      اند. هـر كـدام از ايـن پـارادايم      در علوم انساني حاكم
خاص خود، سعي بر ترسيم هويت تحقيقات علمـي خـود    10شناختي  و روش 9شناختي  معرفت

ترسيم مسير تحقيقات علمي و تعيين اهداف، چگونگي حركت محقـق  ها، با   دارد. اين پارادايم
(اثبـاتي) و كيفـي     كنند. طـرح رويكردهـاي كمـي      در مسير تحقيق (روش تحقيق) را معرفي مي

ها در نگرش محققـان اسـت. در     (تفسيري و انتقادي)، متأثر از موجوديت و تسلط اين پارادايم
هـا، متعلـق بـه همـه       بايـد گفـت كـه توصـيف پديـده     رابطه با اهداف پـارادايمي تحقيقـات،   

هاي فكري است و اكتشاف، اساساً متعلق به پارادايم تفسيري بوده و تبيين، مربـوط بـه     پارادايم
پارادايم اثباتي و درنهايت ايجاد تحول، متعلق به پارادايم انتقادي است. تحقيقاتي كه بـا هـدف   
                                                           
1. Fay 2. exploration  

3. description 4. explanation  

5. positivism  6. interpretive  

7. critical 8. ontological  

9. epistemological 10. methodological  
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هستند. در جواب به ايـن سـؤال،   » چه«دن به سؤال شوند، به دنبال جواب دا  توصيف انجام مي
نيمرخ دقيقي از افراد يا گروه مورد مطالعـه ارائـه نمايـد و فراينـد، مكـانيزم يـا         تواند   محقق مي

هـايي را بيـان نمايـد (ماننـد توزيـع        اي را توصيف كند، توزيع آماري، خصيصه يا ويژگي  رابطه
، تبيين و ايجاد تحول) ارائـه دهـد.   تر تحليل (اكتشاف  فراواني) و اطلاعاتي را براي سطح عميق

هـاي    هـا يـا پاسـخ     بنـدي   اي را استخراج كنـد، دسـته    تواند اطلاعات زمينه  محقق، همچنين مي
مشخصي را برحسب اطلاعات ارائه نمايد و مراحلي را شفاف سازد. تحقيقات اكتشافي نيز، بـه  

تـر از تحقيقـات توصـيفي عمـل       هستند؛ با اين تفاوت كـه عميـق   »چه«دنبال جواب به سؤال 
رود، ولـي بـه     كنند. اگر در بعضي موارد، اكتشاف به عنوان مقدمه تحقيقات تبييني به كار مـي   مي

لحاظ پارادايمي، اكتشاف به دنبال درك معنا است. محقق، با تحقيقات اكتشافي سراغ مـواردي    
تواند با حقـايق    چنداني ندارد. محقق، از طريق تحقيقات اكتشافي ميرود كه از آن اطلاعات   مي

هايي كـه در    اساسي در زندگي اجتماعي مردم آشنا شود؛ تصويري روشن از فضاي فكري و ايده
پردازي توسـعه دهـد؛     هايي را در راستاي تئوري  يك موقعيت قرار گرفته است، ارائه نمايد؛ ايده

  ا تكميلي دامن بزند و سؤالات يا موارد قابل مطالعه را ارائه نمايد.به انجام تحقيقات بعدي ي
گونه تحقيقات، محقـق بـه دنبـال آن      متمركز است. در اين» چرا«تحقيقات تبييني، بر سؤال 

است كه علت يا علل يك رويداد يا واقعه را شناسايي كند. تحقيقات تبييني، چنانچه متكي بـر  
تحقيق و رعايت اصولي كه روايـي داخلـي و خـارجي را تضـمين     سازي   نظريه و از طريق مدل

تواند به كشف روابط علّي احتمالي كه يكي از اصـول پـارادايم اثبـاتي      نمايد، انجام شود؛ مي  مي
سـازي    ، از طريـق فرضـيه  است، دست يابد. در تحقيقات تبييني، محقق به دنبال آزمـون نظريـه  

اگرچه در تحقيقات اكتشـافي متكـي بـر پـارادايم تفسـيري، محقـق بـه دنبـال          است. بنابراين،
توان به آزمون نظريه پرداخت. زماني كه محقـق    پردازي است؛ ولي در تحقيقات تبييني مي  نظريه

تواند به بيانات عمومي و مشترك با خصيصه روابـط علّـي     نمايد، مي  اقدام به تبيين رويدادي مي
دهـد. بنـابراين، براسـاس تبيـين       بيني را شـكل مـي    اين امر، اساس و بنيان پيشيابد، كه   دست 

هاي آماري و انجام آزمون مدل   بيني نمود. در اين راستا، استفاده از تكنيك  توان اقدام به پيش  مي
  بيني ضرورت دارد.  تحقيق، براي دستيابي به تبيين و پيش

گيرد، متعلق به پارادايم انتقادي   تحول انجام ميتحقيقات علوم اجتماعي، كه با هدف ايجاد 
است. نظريه انتقادي، معتقد به اصالت تحول، به جاي اصالت تعادل و ثبـات اسـت. محققـان    

را بـه وضـع ديگـري      اي به دنبال تبيين شرايط و مقتضيات هستند كه بتوان آن   انتقادي، به گونه
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هـاي    تحقيقات انتقادي، سعي بر كسب معرفت از لايه). در فرايند 27، ص1987تغيير داد (في،
زيرين واقعيت است. سطح ظاهر، اصالت ندارد و محقق بايد بتواند با اسـتفاده از رويكردهـاي   

و تحقيــق  2تحقيــق اقــدامي  1نگــاري انتقــادي،   هــاي قــوم   شناســي  كيفــي ماننــد روش 
زيـرين واقعيـت و در جهـت ايجـاد     و با تكيه بر نظريه انتقادي، به سطح  3تاريخي _ اي  مقايسه

  تحول هدفمند، وارد شود.
علاوه بر تمايزات موجود در تحقيقات علمي بر مبناي اهداف پارادايمي، با توجه به اهداف 

تـوان آن را بـه تحقيقـات بنيـادي و       نمايـد، مـي    كه هر تحقيق علمي دنبـال مـي    علمي و روشي 
شود. هدف   ا هدف گسترش مرزهاي دانش انجام ميبندي نمود. تحقيق بنيادي، ب  كاربردي دسته

تحقيق بنيادي، كسب دانش و آگـاهي جديـد، بـدون توجـه بـه ارزش آن در ايجـاد تغييـرات        
گونه تحقيقات، انگيزه تحقيق بـر مبنـاي كنجكـاوي محقـق در كشـف        اجتماعي است. در اين

ت كاربردي، اساساً با هـدف  گيرد. تحقيقا  ها شكل مي  اصول كلي و قواعد حاكم بر روابط پديده
شـوند. در ايـن تحقيقـات، از      حل مشكلات در جهت تأمين سعادت و رفـاه مـردم انجـام مـي    

آوري و پـردازش اطلاعـات در تبيـين مسـائل اجتمـاعي و در        شناسي علمي بـراي جمـع    روش
و روش، بـا  محتوا    شود. تحقيقات كاربردي و بنيادي، در هدف،  راستاي مقابله با آن استفاده مي

) معتقد است تحقيقات بنيادي بـا هـدف ايجـاد و    1981( 4من  باشند. بيك  يكديگر متفاوت مي
دار آمـاري انجـام     هاي واحد و كشف روابط و اثرات معني  بسط دانش فراگير به پاسخ و پرسش

شود، در حالي كه تحقيقات كـاربردي، در پـي شـناخت و بررسـي مشـكلات، و پاسـخ بـه          مي
  دار كاربردي است.  هاي متعدد و كشف روابط يا اثرات معني  پرسش

) در مقايسه ميان تحقيقات كاربردي و بنيادي، برحسب تفاوت 1378و همكاران ( هدريك
ها معتقدند كه تحقيقات كاربردي بر اعتبـار بيرونـي، تبيـين معلـول، تجزيـه و تحليـل         در روش

و مشـاهدات غيـر    5تجربـي   هـاي شـبه    ي متعدد، متكي بر طرحها  چندسطحي، استفاده از روش
لحاظ روش در پي اعتبار دروني، تبيين   مستقيم متمركز هستند؛ در حالي كه تحقيقات بنيادي، به 

هـاي تجربـي و مشـاهدات      سطحي، اسـتفاده از روش واحـد، طـرح     علت، تجزيه و تحليل يك
  مستقيم هستند.

                                                           
1. critical ethnography 2. action research  

3. historical-comparative research 4. Bikman  

5. qusi- experimental designs 
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) نيـز در مقايسـه تحقيقـات بنيـادي و كـاربردي معتقدنـد كـه        1984( 1مـن و روسـي    فري
تحقيقات بنيادي در معرفت نظري مشاركت دارند؛ در حالي كه تحقيقـات كـاربردي براسـاس    

گيرند. آنان، همچنين اشاره به نـوع و ميـزان     نتايج كاربردي اين تحقيقات، مورد استفاده قرار مي
دي و كاربردي دارند. بر اين اساس، ميزان موفقيت در تحقيقات بنيـادي،  موفقيت تحقيقات بنيا

برحسب ظهور نتايج آن در نشريات علمي و ميزان تأثيري است كه بر جامعه علمي انديشمندان 
دارد. در حالي كه در تحقيقات كاربردي، ميزان موفقيت به اين امر بستگي دارد كه نتايج تا چـه  

  كنند.  كنندگان اين تحقيقات دخالت مي  حمايت هاي  سازي  حد در تصميم
اكنون كه با مفهوم تحقيق يا پژوهش به صورت عـام و علمـي، تحـت عنـوان فراينـد حـل       
عقلاني مسئله يا پاسخ به سؤال (سؤالات) پژوهشي آشنا شديم، لازم است براي ورود به فصـل  

يقات علمـي، اساسـاً بـا سـطوح     صورت مقدماتي با اجزاي اين فرايند آشنا شويم. تحق  دوم، به 
هاي صرفاً نظري را كه توان ورود به واقعيت تجربي نداشـته    نظري و تجربي درگير هستند. يافته

يافتـه  «توان تحت عنوان   هاي تجربي را كه از پشتوانه منطقي برخوردار نباشند نمي  باشند يا يافته
تجربـي بـراي انتـزاع آن يـا انجـام      به حساب آورد. توانمندي علم در ورود به واقعيـت  » علمي

شود. علم كـه مفهـومي     اقداماتي در آن، براساس نظريه متكي بر پارادايم علمي خاص انجام مي
است، فرايندي با پشتوانه فلسفي و پارادايمي روشـن   2جديد و اساساً متعلق به عصر روشنگري

  است كه محصول آن معرفت علمي است.

  فت علمي. فرايند تحقيق و توليد معر4

نيومن معتقد است علم يك نهاد اجتماعي و روشي است كه به وسيله آن معرفت علمـي توليـد   
). معرفت 9_7، ص1997شود. در اين ديدگاه، علم يك سيستم توليد معرفت است (نيومن،   مي

علمي، متكي بر مباني فلسفي و پارادايمي است كه درصدد ورود به واقعيت تجربـي اسـت. بـه    
هاي فلسفي و پـارادايمي معينـي وجـود دارد كـه       فرض  در هر معرفت علمي، پيش سخن ديگر،

شده است (ر.ك: فصـل دوم). هـر     براساس آن، شيوه ورود به واقعيت و خروج از آن مشخص 
شناسـي علــم)، از    شناسـي و معرفــت   هـا (هســتي   فــرض  معرفـت علمــي، براسـاس ايــن پـيش   

شناسي در معرفت علمي، مسئوليت روايي و پايـايي    شناسي خاصي برخوردار است. روش  روش
                                                           
1. Freeman & Rossi 2. enlightment  
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شناسي تحقيق، اصول كلي، تمرينات، مراحل و قوانيني وجود   عهده دارد. در روش  معرفت را بر 
شناسـي،    گردد. از نظر انديشـمندان، روش   دارد كه معرفت علمي با تكيه بر اين عناصر توليد مي

ه يك تحقيق علمي چگونه بايد در يك بسـتر  مدلي است كه در آن اصول نظري و چارچوبي ك
؛ 1، ص1987 2،؛ هاردينـگ 87، ص1992 1گردد (لاتـر،   پارادايمي خاصي انجام شود، ارائه مي

هـا و    شناسي را با روشي كه صرفاً به تكنيـك   ). بنابراين، نبايد روش2، ص1990 3كوك و فونو،
گيـري و تنـزل     معادل گرفت. گفتنـي اسـت كـه ايـن معـادل     آوري مربوط است،   ابزارهاي جمع

شناسي در علوم دقيقي چون فيزيـك و شـيمي، از     شناسي در علوم انساني به روش و روش  روش
  باشد.  در مراكز علمي جامعه ما مي» روش تحقيق«مشكلات آموزشي درس 

در فراينـد توليـد   پشتوانه فلسفي و پارادايمي معرفت علمي، ماهيت مسير و عناصري را كـه  
سازد. براي توليد معرفت علمي كه از مسير تحقيقات علمـي    معرفت سهيم هستند، مشخص مي

و  ميسر است، اجزا و عناصر متعددي چون فلسفه، پارادايم علم، نظريه علمـي، مـدل مفهـومي   
نمايـد. در مباحـث     آفريني مي  اي، نقش  تجربي و نهايتاً واقعيت مورد مطالعه در يك ارتباط مرتبه

شود.   ها و رويكردهاي تحقيق، به مباحث فلسفه به صورت محض و انتزاعي پرداخته نمي  روش
شود، تا حدودي بحث فلسفه علـم و پـارادايم علـم اسـت كـه        آنچه در برخي مباحث ارائه مي

ي كمـي و كيفـي   هـاي علـم و رويكردهـا     فصل دوم و سوم اين كتاب به بحث پيرامون پارادايم
  تحقيق پرداخته شده است.

پس از معرفت فلسفي، يا پارادايمي از واقعيت، به عنصر اساسي ديگري تحت عنوان نظريه 
هاي فلسفي و پارادايمي معين اسـت كـه بـه      فرض  رسيم. نظريه يا تئوري، داراي پيش  علمي مي

يـت و چگـونگي كسـب    دنبال انعكاس نظري از واقعيت است. به سـخن ديگـر، ماهيـت واقع   
معرفت از آن در پارادايم علم مشخص شده است و نظريه متأثر و منطبق بـا پـارادايم، درصـدد    
توضيح و تبيين واقعيت به نحوي است كه بتوان به لحاظ تجربي به آن واقعيت وارد شـد. ورود  

الي كه گيري معرفت علمي از واقعيت است. در ح  محقق از نظريه علمي به واقعيت، منشأ شكل
در سطح فلسفه و پارادايم، صرفاً معرفت فلسفي و پارادايمي از واقعيت تعريف شده اسـت كـه   

گونه تغيير يـا دسـتكاري عملـي وجـود      با اين معرفت، امكان ورود تجربي به واقعيت براي هر
  ).1ندارد (رجوع شود به شكل شماره 

                                                           
1. Lather 2. Harding  

3. Cook & Fonow 
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  در توضيح واقعيت مراتب معرفتي  : سلسله1شكل 

چين و ممتد از سطوح بالاي معرفت، به واقعيت   هاي نقطه  مراتب معرفتي، شاهد خط  در سلسله
توانـد مسـتقيماً وارد     چين به معناي اين است كه انديشـمند نمـي    هاي نقطه  تجربي هستيم. خط

بت كـرد. در اينجـا   توان از انتزاعِ واقعيت صـح   واقعيت تجربي شود. در آن سطح از معرفت، مي
شناختي قابل بحث است. چنانچه اين سطوح بخواهنـد    و معرفت شناختي  صرفاً، مباحث هستي

تر از خود نازل و از آنجا مجدداً بـه    خود را به سطح واقعيت تجربي برسانند؛ بايد به سطح پايين
هـاي    د به واقعيت هستند يا نه (حضور خطواقعيت فكر كنند تا ببينند آيا از اين سطح قادر ورو

تر رجوع كنند. مثلاً معرفت فلسفي، اگرچـه بـه     ممتد)، در غير اين صورت بايد به سطوح پايين
توانـد مسـتقيماً وارد واقعيـت شـود و بايـد از سـطح         شود، ولي نمي  معرفت پارادايمي نازل مي

پارادايمي، بـه سـطح معرفـت نظريـه      پارادايم، به سطح نظريه وارد شود. چنانچه سطح معرفت
نازل شود؛ امكان ورود مستقيم به واقعيـت را دارد. بنـابراين، اگـر فيلسـوفي بخواهـد از سـطح       
معرفت فلسفي، مستقيماً وارد واقعيت شود؛ به محض رسيدن به سطح نظريه، به جاي اسـتفاده  

نمايـد.    ر علمي لازم برخوردار نيست، استفاده ميخود كه از اعتبا از نظريه علمي، از دانش عامه
در اين صورت، تحليل تجربي واقعيت، مطابق تجربه و تصور فيلسوف است، نه براساس قاعده 

 مراتـب معرفتـي    علمي كه قابل دفاع در مجامع علمي باشد. علت اين امر، رعايت نشدن سلسله
  بي است.در ورود به واقعيت تجر


